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در صورتی که عاشق تقویم تاریخی
همراه من شو تا شوی تفهیم تاریخی

 
آنزیم من خوبم فقط! از بس ترشح شد

تاریخ عاصی شد از این آنزیم تاریخی
 

قوم مغول زایید مثل گاو در تاریخ
پر شد ز گوساله همین اقلیم تاریخی

 
گوساله ها خوردند کلbook هامان را

نشخوار شد هر عامل تعلیم تاریخی
 

البته بدتر از مغول هم دیده این اقلیم
یک عده شاه و غده   بدخیم تاریخی

 
آتش زدن توی »گلستان« کار آنها بود

آن قوم غیرقابل تفهیم تاریخی
 

»چایی« بعد از »ترکمان« هم آی می چسبید
بعد از فشار کار یک تصمیم تاریخی

 
»بحرین«، طفلک، دختر کور و علیلی بود
تقدیم شوهر گشت! یک تقدیم تاریخی!

 
وقتی فرار ارجح شود بر هر قراری، پس

»من خسته هستم«، می شود یک جیم تاریخی
 

اطلس بپوشی یا که زر، کنگر فروشی باز
ای ربع! تو مفلس ترین مفُلیم تاریخی!

 
مریم، مصی، جادوگر و تو! علی برکت الله

وزن غزل کپُ کرده از این تیم تاریخی!
 

بنده وکالت می دهم در جمع لیدرها
پشتک زدن سهمت شود، تسهیم تاریخی!

 
حالا که دست از خوش خیالی برنمیداری

ای ربع پا بردار! چون رو سیم تاریخی
 

دیگه عاشـــق شدن نازکشـــیدن فایده 
نداره

دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره
 

ور همـــه کارشناســـان و  بـــا بـــه 
تاریخ پژوهان و شعرشناسان و حتی 
مردم عـــادی، ســـراینده این شـــعر، 
مـــرد و پـــدر بوده اســـت و این شـــعر 
در روز پـــدر، یـــا یـــک روز بعـــد از آن 
ســـروده شده است. شاعر در همان 
آغـــاز کلام و طلیعه شـــعر، ناامیدی 
خـــود را از دریافت هدیـــه در روز پدر 
ابراز کرده و از پای ننشســـته اســـت.
وی بـــه زیبایـــی و بـــدون اســـتفاده 
یـــه ای، بـــه  از هیـــچ مجـــاز و کنا
عیـــان اعتـــراف نمـــوده کـــه دیگـــر 
نازکشـــیدن هایش در روزهـــای 
گذشـــته ماننـــد روز زن، روز مـــادر، 
روز دختـــر، روز کودک، روز تولد، روز 
اول عیـــد، روز آخـــر عید، روز وســـط 
عید، ســـیزده بدر، شـــب چله، شب 
چهارشنبه ســـوری، شب حنابندان 
فرزند اول، شب پاتختی فرزند دوم، 
تولـــد بچـــه ســـوم شـــوهرعمه خالـــه 
بزرگـــه نـــوه عمـــوی همســـر و ســـایر 
شـــب و روزها و مناســـبت های دیگر 
فایده ای نداشـــته اســـت و هیچ یک 
منتهی به دریافت هدیه مناسب در 

»روز پـــدر« نشـــده اســـت.
شـــاعر در انتها با یادآوری آن زمان 
کـــه از هیچ کاری برای تهیه و تأمین 
هدیـــه بـــرای بروبچه هـــا فروگـــذار 
ننموده اســـت و حتی یک بار آنقدر 
دویـــده و به این و آن رو زده که آهو 
آنقـــدر ندویـــده و به گـــوزن رو نزده 
اســـت،  تأکید می کند که درنهایت 
هـــم بـــرای بازپرداخـــت بدهی هـــا، 
خصوصاً اون وام ســـنگین که برای 
خریـــد ســـرویس طلا گرفتـــه بوده، 
مثـــل آهـــو در گل مانـــده اســـت و 
هنوز هم قســـط آخر آن را پرداخت 
نکـــرده و همینطـــور علـــف خـــرس 
اســـت که بـــه عنوان جریمـــه از وی 
اخـــذ می شـــود. گرچـــه بـــه عقیده 
»ورقـــی طوســـی«، شـــاعر بـــرای 
بیـــان علف خـــرس، از همه صنایع 
بدیعـــه و غیربدیعـــه اســـتفاده 
کـــرده و دیگـــر صنعتـــی نمانـــده 
 کـــه او اســـتفاده نکـــرده باشـــد

ولاغیر.

مثل زندانیان تبعیدی
با شترمرغ فوق هیبریدی

میروم یک سفر به عمق زمان
سال 57 خورشیدی

 
گاه گاهی میان راه مرا

با خودش تا ته فضا می برُد
این شترمرغ مثل دوبرَره

سوختش بود گاه گرد نخود

 
می روم یک سفر سوی برره
با رفیقی به نام خورزو خان

گرچه نامرئی است، می داند
همه چیز از علوم غیب و نهان

 
گفت این شهر در زمان قدیم

پر انستیتو وَ کالج بید
سینما داشت و گراند هتل

پیشرفته شبیه خارج بید

 
بس که توریست حمله می آورد

چال اسکندرون جهانی بید
جیبمان پر و حالمان کیفور

وضعمان آنچنان که دانی بید

 
داد آینده را برایم شرح؛

»چهل سال این زمین وبَیند رنج
 شود این خطه مرکز نفرین

همه   فالگیرها، ووی گولنزج«

 
دهنم باز مانده بود چو غار

از زمین و زمان شدم مأیوس
ناگهان گفت: راستی، ها بید

همه فعل های ما معکوس

ما معلقّ زنان تاریخیم
قهرمانان پشتک از بیخیم

دود و دم خورده ایم اگزوزوار
همدم سنگ و منقل و سیخیم

 در فضاییم یکسره، انگار
اصلاً از سرزمین مریخیم

 پشتمان گرم لشکری آنلاین
توی چشم مخالفان میخیم

 چون که داریم ما وکالت تام
پی دعوا و جنگ و توبیخیم      

 شکر آغوش مامی ام باز است
چون اساساً فراری از پیخیم!

 جامعه از جام بلای تو سوخت
معده ملت ز دوای تو سوخت

 عاشق دنیای مجازی شدی
حق و حقیقت ز فضای تو سوخت

 

سوز دلت چون به خیابان رسید
سطل زباله ز عزای تو سوخت

 
خون جوان می چکد از چنگ تو

میهنم از جور و جفای تو سوخت
 

لطف کن و راز و بقا را نبین
مستند از راز بقای تو سوخت

 
صاف برو، چپ نکنی، تابلو!
بوق نزن راهنمای تو سوخت

 

فتنه گرت را به لب آمد نفس
آنکه دماغش به هوای تو سوخت

 
نوچه تو رفت به سوراخ موش

گوشه  گوشش ز بنای تو سوخت
 

تجزیه ترکیب تو مال خودت
پرچم از این چون و چرای تو سوخت

 
آش بدی پخته ای، ای شور بخت

دیر شده زیر غذای تو سوخت
 

گونی قانون وطن حق توست
مغز طرفدار تو پای تو سوخت

 
تو دهنی خورده ای از انقلاب

ای پدر فتنه! دعای تو سوخت

مینا گودرزی - شاعر

مردم : نتانیاهو حیا کن! ریاستو رها کن!
نتانیاهـــو: مگـــه هنـــوز 17 ســـال از اون 25 ســـال نمونـــده؟ پـــس چرا 

همچین شـــد؟
جواد قره محمدی

 
مردم: توپ، تانک، فشفشه بنیامین باید گم بشه

نتانیاهو: توپ تانک مسلسل وردار بیار بترسن
محمد مطلبی

 
مردم:

اومد سراغمون عزرائیل
بنی گمشو از اسرائیل

نتانیاهو: فک کردین من گم بشـــم عزرائیل نمیاد سراغتون؟ بدبختا 
عزرائیل رو رد کردین ایران و مقاومت رو میخوایین چکار کنین؟

عباس داوری
 
 

مردم: مرگ بر اسرائیل
نتانیاهو: یعنی اون 25 سال انقدر زود داره تموم میشه؟

مرضیه سادات آل ایوب

 
مردم: نشسته ایم بهت نگاه می کنیم

نتانیاهو:
و بنده آه می کشم
و بنده آه می کشم

محمد کوره پز
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وکالت تام تقویم تاریخسفر به تاریخ

سطل زباله ز عزای تو سوخت

پدر بدو، آهو بدو

فرشته پناهی
شاعر

زهرا فرقانی
شاعر

مینا گودرزی
شاعر

بهزاد توفیق فر
طنزپرداز

در بیان تیپیکال شعرشناسی 
شاعران پدر

دیالوگ های حدسی!

صامره حبیبی
شاعر

»بحرین«، طفلک، دختر کور و علیلی بود             تقدیم شـــوهر گشـــت! یک تقدیم تاریخی!
وقتی فرار ارجح شود بر هر قراری، پس             »من خسته هستم«، می شود یک جیم تاریخی


